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شناسي است كه در آن فنون و  هاي زبان اي يكي از حوزه شناسي رايانه زبان

يكي از . برند مفاهيم علم رايانه را در پژوهشهاي سطوح مختلف زبان به كار مي

 .اي حوزه پردازش دستور زبان است شناسي رايانه هاي زبان شاخه

پردازش دستور  بررسي و تعيين قواعد صوري دستور هر زبان يكي از ملزومات

براي پردازش زبان ناگزير بايد تمامي قواعد صوري زبان را استخراج كرد و . است

توان به بخشهايي  قواعد حوزه دستور را مي. اي قراردادي نوشت براي آن قاعده

قواعد . مستقل تقسيم كرد و براي هر بخش مستقل قواعد صوري رايانه بنياد نوشت

اي منسجم از قواعد دستور  توان به يكديگر و مجموعه الذكر را در نهايت مي سابق

يكي از بخشهاي اصلي دستور گروه اسمي است كه بخش قابل . زبان را به دست داد

اي  تعيين قاعده»در طرحي به نام . شود توجهي از دستور زبان فارسي را شامل مي

ي از بخش« هاي پيشين گروه اسمي و كاربرد آن در ترجمه ماشيني صوري وابسته

در اين طرح بخش مكمل . قواعد صوري گروه اسمي زبان فارسي استخراج شده است

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات »طرح مذكور در . شود طرح پيشين عرضه مي

 .1اجرا شده است« ايران

 

 

                                                 
 .به شوراء پژوهش عرضه شده است 1331اين طرح در خرداد ماه .  1
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 تعريف مسئله -1-1

منظور از پردازش زبان فراهم كردن تمهيداتي رايانه بنياد است كه بر اساس آن 

فهم و درك  -و در حد امكان بدون دخالت انسان -اي ماشيني  توان زبان را به شيوهب

الذكر ناگزير به استخراج قواعد صوري زبان و  براي رسيدن به هدف سابق. كرد

 .اي تدوين شود تا بر اساس آن برنامه رايانه هستيمتبديل آنها به زباني واسط 

اين سازه به . ر زبان فارسي استترين سازه در پردازش دستو گروه اسمي مهم

اي از دستور زبان فارسي را  سبب قابليت بسط و گسترشي كه دارد بخش عمده

وابسته پيشين و وابسته : گروه اسمي يك هسته و دو وابسته دارد. دهد تشكيل مي

هاي پيشين گروه اسمي در طراحي مستقل به نام  چنانكه اشاره شد وابسته. پسين

بررسي و قواعد صوري « ...هاي پيشين گروه اسمي صوري وابسته هاي تعيين قاعده»

طرح حاضر مكمل طرح مذكور و مربوط به استخراج قواعد . آن استخراج شده است

 .هاي پسين است صوري وابسته

هاي پسين آن  در اين طرح ابتدا پيشينه بررسي گروه اسمي و مشخصاً وابسته

. شود هاي پسين با ذكر مثال عرضه مي شود و سپس قواعد زباني وابسته بررسي مي

 .هاي قراردادي ارائه خواهد شد در نهايت اين قواعد به صورت فرمول

 

 هدف -2-1

هاي پسين گروه اسمي  هدف از انجام طرح حاضر استخراج قواعد صوري وابسته

 .زبان فارسي است كه زيربناي پردازش گروه اسمي زبان فارسي خواهد بود
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 (ها و اصطلاحات واژه)تعريف مفاهيم  3-1

 هسته -الف

 :يك هسته و دو وابسته عمده دارد -چنانكه اشاره شد -هر گروه اسمي

هاي  هسته عنصري است كه بعد از وابسته. هاي پسين هاي پيشين و وابسته وابسته

. گيرد و پايه و اساس گروه اسمي است هاي پسين قرار مي پيشين و قبل از وابسته

يعني . هاي پسين باشد هاي پيشين و وابسته بدون وابسته گروه اسمي ممكن است

 .پذير است عنصري منفرد از مقوله اسم يا ضمير باشد كه بالقوه بسط

 وابسته پيشين -ب

ها شامل مقولاتي نظير صفت و عدد و ضماير اشاري و ضماير  اين دسته وابسته

 .آيند از هسته مياند كه با ترتيب و محدوديتهاي خاصي قبل  پرسشي و ضماير مبهم

 وابسته پسين -ج

نكره و اعداد و صفات « ي -»ها شامل جمله موصولي و جمله ربطي و  اين وابسته

 .گيرند اند و پس از هسته قرار مي و فعل

 گروه اسمي -د

از مقوله اسم يا  -اي اصلي در بسياري از زبانها است كه معمولاً از يك هسته سازه

 .شود پيشين و تعدادي وابسته پسين ساخته ميو تعدادي وابسته  -ضمير است

 گروه اعداد –ه 

اي از اعداداند كه با ترتيب و محدوديتهاي خاص و استثناء ناپذيري در  زنجيره

 رتوان د گروه اعدادي را مي. گيرند روي محور همنشين در كتار يكديگر قرار مي

 .هاي پسين قرارداد هاي پيشين يا وابسته وابسته
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 پيشينه 4-1

از منابعي نظير صادقي « ...هاي پيشين گروه اسمي تعيين وابسته»در پيشينه طرح 

، (1331، 1334، 1331)، سمائي (1114)، محمودي (1337)، حق شناس (1356)

در . استفاده شده است( 1373)ماهوتيان ( 1114)، محموديان (1373)الديني  مشكوه

طرح تعيين )الذكر  طرح سابقمنابع حاضر از همين منابع به اضافه طرح پيشينه 

 .استفاده خواهد شد...( هاي پيشين وابسته

 :پيشينه حاضر دو تفاوت با پيشينه طرح قبلي دارد

هاي پيشين گروه اسمي بررسي  در طرح قبلي فقط پيشينه مربوط به وابسته -الف

 .هاي پسين همان منابع بررسي خواهد شد شده است ولي در طرح حاضر وابسته

به ( )1114)و محمودي « ...هاي پيشين تعيين وابسته»بع شامل طرح دو من -ب

طرح حاضر يكي از سلسله طرحهاي در . به منابع افزوده شده است( صورت مستقل

پيشينه . چارچوب پردازش زبان است كه نگارنده آن را در ايرانداك اجراء كرده است

اي  اييكه اين طرح تكملهاز آنج. مده استقبلي آمربوط به پردازش زبان در طرحهاي 

است در اينجت صرفاً به عرضه « ...هاي پيشين گروه اسمي تعيين وابسته»بر طرح 

 .در زبان فارسي اكتفا شده است هاي پسين و وابسته منابعي درباره گروه اسمي

 (1331)صادقي  -1-4-1

 گروه اسمي و اسم

ه عنوان هسته و يك شود كه از يك اسم ب گروه اسمي به گروهي از كلمات گفته مي

 ...كتاب، كتاب من، كتاب خوب، كتاب خوب من،. يا چند وابسته ساخته شده باشد
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دوست برادر : رود گروه اسمي در كوتاهترين جمله معمولاً در نقش نهاد به كار مي

تواند به عنوان مسند نيز به  است مي( بودن)هايي كه فعل ربطي  اما در جمله. من آمد

 .برادر بزرگ من است پرويز،: كار رود

او برادر من را : رود از جمله گسترده گروه اسمي در نقش متمم مفعولي به كار مي

 .نديده است

هاي اسمي در نقش گروه قيدي نيز به كار  در بعضي موارد بعضي از گروه

اي  هاي تازه در سال آينده هم به موفقيت. سال گذشته من به مسافرت رفتم: روند مي

 .افتدست خواهي ي

اي همراه  در گروه اسمي وجود هسته اجباري است ولي ممكن است هيچ وابسته

غم، چاشني زندگي : ها اختياري است بنابراين وجود وابسته. هسته به كار نرفته باشد

 .مردم آزادي را دوست دارند. است

توان  ها مي روند و از روي آن هاي اسم به شمار مي هاي اسم، از خاصه وابسته

 .ت كه فلان كلمه، اسم است يا نهدرياف

. گيرند اي ديگر بعد از آن قرار مي هاي اسم قبل از آن و دسته اي از وابسته دسته

 .نامند هاي پسين مي هاي پيشين و دسته دوم را وابسته دسته اول را وابسته

 هاي پسين وابسته

جمع  اسامي خاص. شامل ها، ان، ات، حات، يات، ون، ين. هاي جمع نشانه -الف

 .شوند برخي اسامي نيز به صورت مكسر جمع بسته مي. شوند بسته نمي
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صفتي كه بعد . شود اين صفت يا كسره به اسم بعد از خود متصل مي. صفت بياني

 .شود اين صفت جمع بسته نمي./ آيد موصوف نام دارد از اسم مي

ر صفت و موصوف از نظ. نظير مرد داناتر. پذير باشد صفت ممكن است سنجش

كنند اما در برخي كلمات كه از زبان عربي قرض گرفته  جنس با يكديگر مطابقه نمي

 :كنند اند صفت يا موصوف مطابقت مي شده

 هيئت حاكمه، زاويه منفرجه، هيئت رئيسه

 :آورند گاهي نيز براي اسمهاي جمع صفات جمع مي

 عتبات عاليات، ائمه اطهار

 تعدد و همپايگي صفت

هاي متفاوتي باشند گاهي با  كه هم مقوله باشند يا از مقولهبسته به اين -صفتها

 :شوند به يكديگر وصل مي« و»كسره اضافه و گاهي با 

 دانشجوي زرنگ ايراني

 كتاب خوب و مفيد

و كسره اضافه به يكديگر « و»گاهي نيز صفتهاي پس از موصوف همزمان با 

 دانشجوي مودب و درس خوان ايراني: شوند وصل مي

شوند و سپس با مكث در كنار  به يكديگر وصل مي« و»ز صفتها با گاهي ني

 .گيرند اند قرار مي ديگر متصل شدهبه يك« و»صفتهاي ديگري كه با 
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 متمم صفت بياني 

متمم صفت بياني يك اسم يا يك گروه اسمي است كه به كمك يكي از حروف 

 :شود اضافه يا كسره اضافه به آن وابسته مي

 .كتاب حاكي از پوچي، انسان محروم از ماديات، حوض انباشته از آبكاسه پر از آب، 

 قيد صفت

بعضي صفتها ممكن است قيد به همراه داشته باشند كه درجه و ميزان كمي و 

 :بيشي آنها را نشان دهد

 لباس خيلي خوب

 متمم صفت تفضيلي

د و هواي بياين« تر»توانند يا پسوند  پذيرند مي صفتهايي كه تغيير و كم و بيش مي

 تر خوبتر، كار پسنديده

 اليه مضاف

اند و بعد از اسم يا  اليه اسم يا ضمير يا كلمات ديگري است كه در حكم اسم مضاف

 :گيرد آيند و بين آنها كسره اضافه قرار مي ضمير يا كلمات ديگر مي

 در خانه، كتاب دانشمند

 (آيد يدر م« ي»كسره اضافه بعد از اسامي مختوم به مصوت به صورت )

 اليه وابسته هاي مضاف

 :تواند خود وابسته پسين بگيرد اليه مي مضاف
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 سخنراني استاد دانشمند

 :مضاف اليه ممكن است خود مضاف اليه ديگري داشته باشد

 رئيس كارگزيني شهرداري شهر ما

از آنجائيكه انواع مذكور از لحاظ . شمرد صادقي در نهايت انواع اضافه را بر مي

ديگر تفاوتي ندارند و تاثيري در قواعد صوري ما ندارند نيازي به ذكر صوري با يك

 .آنها در اين قسمت نيست

 بدل

بدل اسم يا ضمير يا گروه اسمي . هاي پسين اسم بدل است يكي ديگر از وابسته

 :گيرد است كه بعد از هسته قرار مي

 برادرم فريدون، حسن خودش، كتاب امثال و حكم نوشته دهخدا

 طيجمله رب

 :افزايند هايي هستند كه نكته يا توضيحي به اسم مي جمله

 .اند كارمندان جدي ما كه از سفر آمده

 

 (1331)شناس  حق -2-4-1

 گروه اسمي

گروه اسمي، گروهي است كه هسته آن، اسم يا ضمير باشد؛ اين گروه، ممكن است 

همان يك واژه از يك يا چند واژه ساخته شده باشد؛ اگر فقط شامل يك واژه باشد، 

 :هاي گروه اسمي رود؛ نمونه ، هسته به شمار مي( اسم يا ضمير)
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 .نرين سد خاكي كشور اين مرد باهوش؛ همه دانشجويان كوشا؛ بزرگ

 .اند واقع شده« هسته»اسم هايي هستند كه « سد»و « دانشجويان»، «مرد»

 

 ي اجمالي اسميشناسا

اي، مفهوم يا حالتي به كار رود؛  هاي اسن كه براي ناميدن كسي، پديد اسم، واژه

 .احمد، اسب، درخت، دانش، زيبايي: ها نمونه

 

 :هاي اسم ويژگي

 جمع بست؛( ان)و ( ها)توان با افزودن پسوندهاي  اسم در زبان فارسي مي – 1

 :ها نمونه

 مردان ←مرد/ ها مدرسه ←مدرسه  ●

 .يل كردبه اسم نكره تبد( ي -)توان با افزودن تكواژ  اسم را مي -2

 هاي پسين اسم وابسته

 .اند اليه و بدل ها شامل صفت و مضاف اين وابسته

 صفت بياني

 :چسبند اين صفتها با كسره اضافه به اسم مي

 داستان جالب

 :آيد پيوندد و صفت بعد از آن مي نكره به موصوف مي« ي»گاهي نيز پسوند 
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 گلي زيبا

 :داين پسوند ممكن است به صفت بياني نيز متصل شو

 گل زيبايي

 اليه مضاف

اليه اسم يا كلمه جانشين اسم است كه با كسره اضالفه به اسم متصل  مضاف

 :شود مي

 برادر حسين

 :مضاف اليه نيز ممكن است وابسته پيشين داشته باشد

 كتاب اين دانشجويان

 .دهد كه در كار صادقي ذكر شده است شناس در پايان از بدل همان تعريفي را مي حق

 

 (1994)محمودي  -3-4-1

گروه اسمي ساده . ساده و مركب: محمودي گروه اسمي را به دو دسته كرده است

: گروه اسمي مركب خود به دو دسته است. عناصري مانند او و علي و فلاني هستند

گروه اسمي مقيد از يك پيش تعيين كننده  . گروه اسمي مقيد و گروه اسمي پيوسته

(predeterminer) در . شود هاي پسين تشكيل مي يك هسته و وابسته اختياري و

اي  انگار نمونه تركيبي نظير مردي سهل. گروه اسمي پيوسته كسره اضافه وجود ندارد
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محمودي در نهايت قاعده ساختن بيست و چهار گروه اسمي را . از اين دسته است

 :ن قرار استهاي او از اي ها و مثال ترجمه قاعده( 111-171، ص 1114. )كند ارائه مي

 مثال قاعده

 برف زمين اسم+ اسم 1

 بهار زيبا صفت+ اسم 2

 نگاه او ضمير+ اسم 3

 باغ علي اسم خاص+ اسم 4

 غم گذشته اسم مفعول+ اسم 5

 سال دو هزار عدد+اسم 6

 من خسته صفت+ ضمير شخصي 7

 خود من ضمير شخصي+ ضمير تاكيدي 3

 خود مرد اسم+ ضمير تاكيدي 1

 اش خود بيچاره ضمير متصل+ انعكاسي ضمير 11

 جلال آل احمد اسم خاص+ اسم خاص 11

 آمدن بهار اسم+ مصدر 12

 رئيس شوراي ده اسم+ اسم+ اسم 13

 در خانه علي اسم خاص+ اسم+ اسم 14

 تاريخ ايران قديم صفت+ اسم+ اسم 15
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 تاريخ نوين علوم اسم+ صفت+ اسم 16

 اگل سرخ زيب صفت + صفت+ اسم 17

 درياي زيباي آبي وسيع صفت+ صفت+ صفت+ اسم 13

 گل سرخ زيباي باغ اسم+ صفت+ صفت+ اسم 11

 سگ سياه همسايه علي اسم خاص+ اسم+ صفت+ اسم 21

گل سرخ زيباي باغ بزرگ  اسم+ صفت+ اسم+ صفت+ صفت+ اسم 21

 شهر

گل زيباي آبي باغ بزرگ  ضمير+ اسم+ صفت+ اسم+ صفت+ صفت+ اسم 22

 يه ماهمسا

 تحقيق ارزسمند پاسكال اسم خاص+ صفت+ اسم 23

 سگ سياه و بزرگ همسايه اسم+ صفت+ حرف عطف+ صفت+ اسم 24
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 (1331)ماهوتيان  4-4-1

 گروه اسم

 توصيف صوري گروه اسم

گروه اسمي عنصري است كه در نقشهاي مختلفي نظير نقش فاعل و مفعول 

اي در جمله  ستقيم و مفعول حرف اضافهمستقيم و مفعول غيرمستقيم و مفعول غيرم

تواند اسمي ساده يا ضمير يا اسم مركب يا اسمي  گروه اسم مي. رود به كار مي

نشانه هاي صرفي مانند مفعول نماي معرفه و نشانه . وابسته دار يا بند اسمي باشد

 .شوند ها فقط به گروه اسم متصل مي –ي و نشانه جمع يعني  -نكره

 گروه اسم هاي كننده توصيف

 صفت در گروه اسم

آيد ولي  صفت عالي قبل از اسم مي. توان گروه اسمي را توصيف كرد با صفت مي

 .آيند تقريباً همه صفتهاي ديگر با علامت اضافه و پس از اسم مي

 بزرگترين الماس ●

 يه الماس بزرگ ●

ن اولي. چند استثناء در ترتيب قرار گرفتن صفت و اسم با يكديگر وجود دارد

توان با ساخت اضافه و قبل از اسم  اين صفت را مي. استثناء شامل صفت پير است

 .با گروه اسم نكره ساخت( مشخص+ يا)زن و مرد آورد و گروه اسم معرفه 
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 پيرمرد ●

 (مشخص)پيرزني  ●

توان آن را به  پس از اسم نيز آورد اما در اين حالت هم مي توان صفت پير را مي

و هم اگر گروه اسم نكره باشد به صورت نامشخص ادا  (معرفه)صورت مشخص 

 .كرد

 (زن پير مشخصي)زن پيري  ●

دومين استثناء در ترتيب همنشيني صفت و اسم مربوط به كلماتي نظير خوب و بد 

توان بدون استفاده از ساخت اضافه و  اين صفتها را مي. و بيچاره و حيوونكي است

 .قبل از اسم آورد

 حيوونكي فرشته ●

 (جائي است)خوب جائييه  ●

توان با ساخت اضافه و پس از اسم نيز قرار  بايد به ياد داشت كه اين صفتها را مي

 .آنكه معني صفت تغيير كند داد بي

 بند موصولي

بند موصولي كه با متمم . توان با بند موصولي توصيف كرد گروه اسم را مي

 .آيد نمادي كه شروع مي شود پس از اسم مي

 .قرمزي كه توي مغازه ديدم( لاهك)كلاي 
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 يصفت ملكي در گروه اسم

صفت ملكي چه به صورت اسم باشد و چه به صورت ضمير شخصي يا ضمير 

 .كند انعكاسي به صورت ساخت اضافه اسم را تعريف مي

 همسايه برادرم ●

 حوله من  ●

 ماشين خودم ●

 حرف تعريف

حرف تعريف نكره كه . ددر زبان فارسي فارسي حرف تعريف معرفه وجود ندار

ي نيز  –(... يك)ساخت گسسته يه . است( يك)آيد همان عدد يه  مي يقبل از گروه اسم

در اين ساخت اختياري است و قبل از گروه ( يك)يه . نشانه گروه اسم نكره است

 .شود ي به انتهاي گروه اسم متصل مي –آيد و  مي ياسم

 يه ليوان پر ●

 كتاب جالبي( يه) ●

 اره صفت اش

صفتهاي اشاره را جمع . آيند مي يصفت اشاره اين و اون قبل از گروه اسم

 .رود اند نيز صفت اشاره مفرد به كار مي با اسم هاني كه جمع بسته شده. بندند نمي

 اين اسلحه ●

 (فرشها)اون فرشا  ●
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 سور و عدد

 آورند سورها و اعداد را قبل از اسم مي

 (صفحه)ديويست صفه  ●

 

 با ساخت اضافه توصيف اسم

هاي  ساخت اضافه يكي از ابزار زايا براي توصيف اسم است و براي اتصال هسته

يكي از بحثهاي جامعه درباره ساخت اضافه . رود غيرفعلي به متممشان نيز به كار مي

اينك خلاصه نكات ( 67-17، ص 1133سميعيان، )در رساله ويدا سميعيان آمده است 

 .شود هم در فارسي امروز ارائه مياصلي و نمائي اين ساخت م

توان اسمي را كه هسته است به گروه صفت، گروه اسم، گروه  اضافه مي ساخت با

شود  ساخت اضافه مي با. وصل كرد (infinitive)قيد، گروه حرف اضافه و مصدر 

همچنين براي بحث . )و سور و حرف اضافه را نيز به متممشان متصل كرد صفت

به  (x-bar)حوي متفاوت ساخت اضافه با نظريه ايكس تيره درباره دو تحليل ن

 (.مراجعه شود 65-61، ص 1133؛ و سميعيان، 71-74، ص 1113ماهوتيان، 

در  (ye)است كه پس از مصوتها به صورت  (e)تكيه يعني  اضافه يك مصوب بي

گيرد و چنين  هاي پس از آن قرار مي آيد و بين هسته گروه و توصيف كننده مي

 عنصر توصيف كننده+ اضافه+ عنصر توصيف شده: سازد اي مي رهزنجب
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توصيف كننده در مثال اول يك صفت است و در مثال شماره دوم يك اسم و در 

 .مثال سوم گروه حرف اضافه

 بنفش( كلاه)كلاي  ●

 انگشتر الماس ●

 ميز توي آشپزخونه ●

هر متمم با جزء باشند و  (embedded)هاي اضافه مي توانند درونه گرفته  متمم

وقتي گروه اسم چند توصيف كننده داشته باشد ترتيب . اضافه در پي متمم قبلي بيايد

 :قرار گرفتن آنها از راست به چپ چنين خواهد بود

 اليه مضاف+ گروه حرف اضافه+ صفت+ اسم وصفي+ اسم

( در خط فارسي)در مثال زير اسم ميز كه هسته است به ترتيب و از راست به چپ 

اسم وصفي بلوط، صفت گرد، گروه حرف اضافه توي : ها را گرفته است ن وابستهاي

 .اليه مادرم آشپزخونه، مضاف

 ميز بلوط گرد توي آشپزخونه مادرم

واژه بستهاي معرفه و نكره و ضماير ملكي همه به انتهاي گروه اسم اضافه 

د علامت مفعول در اولين مثال زير، گروه اسم مفعول است و بنابراين باي. شوند مي

 (indefinite marker)در دومين مثال نكره نما . بگيرد (o-ra)–نماي معرفه يعني 

 .ي به انتهاي گروه اسم اضافه شده است –يعني 

 انگشتر زمرد گرون پدرمو در اسپانيا خريدم ●
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 انگشتر زمرد گروني ●

 انواع اضافه در گروه اسمي

. تواند داشته باشد لفي با هسته ميعنصر توصيف كننده در گروه اسم روابط مخت

براي اتصال نام به . اليه يا صفت وصفي يا بدل باشد عنصر مذكور ممكن است مضاف

 .كنند خانوادگي نيز از اضافه استفاده مي نام

 اليه  مضاف( الف

توان توصيف كننده را با رابطه ملكي به عنصر توصيف شونده وصل  با اضافه مي

 .صيف شونده هر دو اسم هستندتوصيف كننده و تو. كرد

 كفش فيروز ●

 اميد من ●

 صفت وصفي  ( ب

گونه را با اتصال اسم و صفت و گروه حرف اضافه  بسياري از روابط صفت

 .سازند ومصدر به اسم مي

 كتاب تاريخ ●

 كتاب جالب ●

 كتاب زير صندلي ●

 وقت رفتن●

 بدل( ج

نهاي جغرافيايي به رابطه بين توصيف كننده و توصيف شونده در مورد مكا

 .صورت يكي از انواع بدل است
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 كوره البرز ●

 خليج فارس ●

 خانوادگي نام و نام( د

نام قبل . توان نام ونام خانوادگي را به هم وصل كرد اضافه همچنين مي ساخت با

اين ساخت را براي ناميدن ديگران و معرفي خود به طور . آيد از نام خانوادگي مي

 .ندبر رايج به كار مي

 پروين مسعودي ●

 اضافه در گروه صفت●

 نگران برادرم ●

 بلندترين دخترا ●

 آماده هر چي ●

 اضافه در گروه سورها ●

سور قبل از اسم . سازند را با اتصال سور به اسم مي (partitive)ساخت تقسيمي 

 .آيد مي

 ها تمام بچه ●

 هيچكدوم بچه ها ●

 اضافه در گروه حرف اضافه
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( به اسم پس از حرف اضافه)برخي حروف اضافه به متممشان فقط براي اتصال 

 .كنند از جزء اضافه استفاده مي

 پشت درخت ●

 كنار رودخونه ●

 اجتماع چند توصيف كننده همجنس

توان با چند  مي. توان با چند توصيف كننده همجنس توصيف كرد هر اسم را مي

 .ف كردصفت يا چند بند موصولي يا چند سور اسم واحدي را توصي

 توصيف اسم با چند صفت

از شش امكان تركيب سه نوع صفت مربوط به رنگ و اندازه و قدمت فقط دو 

نشان باشند و  اي خاص به كار برده شوند تا بي تركيب است كه بهتر است به گونه

اين دو تركيب را با آوردن صفت اندازه قبل . حالت تاكيد و تقابل دهنده داشته باشند

 .سازند قرار دادن صفت مقدم قبل از صفت اندازه مي از صفت رنگ و

 به بادكنك بزرگ قرمز ●

 خونه قديمي بزرگ ●

هيچيك از تركيبهاي صفتهاي مربوط به رنگ و اندازه و قدمت با ديگر صفتها از 

 .نشان بودن بر تركيبهاي ديگر ترجيح ندارد نظر بي

 چراغ قديمي آبي ●

 چراغ آبي قديمي ●
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 o–توان با جزء اضافه يا حرف ربط  اشته باشد صفتها را مياگر اسم دو صفت د

 .به يكديگر متصل كرد( و -)

 يه بادكنك بزرگ و قرمز ●

 يه بادكنك بزرگ قرمز ●

اگر اسم سه صفت يا بيشتر داشته باشد اتصال آنها با ساخت اضافه بر اتصال 

 .آنها با حرف ربط ترجيح دارد

 توصيف اسم با چند بند موصولي

در اين . توان براي توصيف اسم استفاده كرد يا چند بند موصولي مي از يك

بند موصولي نيز با ضمير . ي را به اسم اضافه كرد–صورت بايد جزء اشاره 

 .موصولي يعني كه شروع خواهد شد

 بشقابي كه مادرم دوست داره كه تو شيكستي ●

 توصيف اسم با صفت ملكي ●

اضافه به يكديگر وصل كرد و آنها را پس از اسم توان با جزء  هر تعداد ملكي را مي

 .آورد

 دختر خوشگل همسايه برادر دوست علي ●

 توصيف اسم با صفت ملكي ●

هر تعداد صفت ملكي را مي توان با جزء اضافه به يكديگر وصل كرد و آنها را پس 

 .از اسم آورد
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 دختر خوشگل همسايه برادر دوست علي ●

 و عددتوصيف اسم با اجتماع سور  ●

و عدد را مي توان در كنار هم براي  (quantifying adjective)صفت كميت نما 

 .آيد در اين حالت صفت كميت نما قبل از عدد مي. توصيف اسم قرار داد

 اند هر سه تا دختر دانشجو ●

 3ها كننده تركيبات غيرمجاز توصيف

كه حرف تعريف بدين معني . فقط اجتماع سه توصيف كننده با يكديگر مجاز نيست

توان با صفت ملكي و صفت اشاره يا سورها  ي را نمي... يك / يك و يه / نكره يه

 .آورد

 

 (1311)سمائي  3-4-1

اي نحو زبان فارسي در حوزه ترجمه ماشيني  يكي از كاربردهاي تحليل رايانه

اي  ترين و مهمترين سازه در تحليل رايانه گروه اسمي اصلي. هوش مصنوعي است

هنگامي . شود اين گروه از يك كلمه يا گروهي از كلمات ساخته مي. فارسي استزبان 

كه گروه اسمي با گروهي از كلمات ساخته شده باشد يك هسته و تعدادي وابسته 

اگر گروه اسمي فقط از يك كلمه . ها اختياري است هسته اجباري و وابسته. دارد

مير است هسته گروهي اسمي ساخته شده باشد همان كلمه كه معمولاً اسم يا ض

 .در اين مقاله قاعده ساخت گروه اسمي عرضه خواهد شد. خواهد بود
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 هسته

براي تشخيص اسم در زبان . يا اسم است يا ضمير -چنانكه ذكر شد -هسته

پسوند جمع ملاكي صرفي . توان استفاده كرد فارسي از ملاكهاي صرفي يا نحوي مي

 :آوردتوان آن را همراه اسم  است كه مي

 مردان= مدرسه ها               مرد= مدرسه

 :ملاكهاي نحوي بر دو نوع است

توانند بيايند و تركيبي نحوي  استفاده از كلمات يا عناصري كه همراه اسم مي: الف

نظير صفت اشاره، صفت مبهم، صفت پرسشي، عدد، صفت بياني، منمم اسمي . بسازند

تابها، كدام كتاب، پنج كتاب، كتاب زيبا، مدرسه اين كتاب، همه ك: مثال(. مضاف اليه)

 .شهر

قرار دادن اسم در نقشهاي نحوي مظير نهاد و مفعول و متمم حرف اضافه و : ب

 .تميز و بدل

 .پسر سيب را خورد: نهاد

 .پسر را ديدم: مفعول

 .كتابي درباره زندگي چادرنشينان خريدم: متمم حرف اضافه

 .مدان من كشورم را خانه مي: تميز

 .اين ميوه مفيد، انار، در ساوه فراوان است: بدل
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: هفت نوع ضمير وجود دارد. گيرد ضمير نيز در جايگاه هسته گروه اسمي قرار مي

، ضمير تاكيدي، ضمير (متصل)ضمير شخصي جدا منفصل، ضمير شخصي پيوسته 

 .متقابل، ضمير اشاره، ضمير پرسشي، ضمير مبهم

اين ضماير در ( آنان، ايشان)و، ما، شما، آنها ضمير شخصي جدا شامل من، تو، ا

 .رود همه نقشهاي نحوي اسم به كار مي

 .ضمير شخصي پيوسته شامل م، ت، ش، مان، تان، شان

. رود يكي همراه با اسم و با نام ضماير ملكي اين ضماير به دو شكل به كار مي

. سردم شد: نندهايي ما ديگر در جمله. خانه اش را فروخت. كتابش پاره شد: مثال

ها از برخي اسمها و صفتها به اضافه ضمير پيوسته و سوم  اين جمله. دردش گرفت

ها به شخصي  ضمير پيوسته در اين جمله. شود شخص مفرد بعضي افعال ساخته مي

 .شود كند كه فعل به او مربوط مي اشاره مي

شان ضماير تاكيدي، شامل خودم و خودت و خودش و خودمان و خودتان و خود

اين ضماير در نقش نهاد و مفهوم و متمم حرف اضافه و مسند و بدل قرار . هستند

 : گيرد مي

 .خودش نامه را فرستاد: نهاد

 .او خودت را در خيابان ديد: مفعول

 .علي كفش را براي خودتان خريد: متمم حرف اضافه

 .داناترين آدم اين شهر خودش است: مسند
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 .تو خودت دفتر را گرفتي: بدل

. گويند عكاسي مين هنگامي كه ضمير تاكيدي با نهاد هم مرجع باشد به آن ضمير ا

يعني به اجبار با نهاد خود . ضمير تاكيدي در نقش نهاد و بدل همواره انعكاسي است

 .هم مرجع است

خود من، : اي مثل نوع ديگري از ضمير تاكيدي نيز هست كه در ساختهاي اضافه

 :آيد ها مي خود اين بچه

 د من او را ديدمخو

 .ها داد آموزگار كتاب را به خود اين بچه

شكل اين ضماير ثابت است و . ضماير متقابل شامل يكديگر و همديگر و هم هستند

 :گيرند در نقش مفعول و متمم حرف اضافه و مسند قرار مي

 .آنها يكديگر را ديدند: مفعول

 .بچه ها كتابشان را به همديگر دادند: متمم حرف اضافه

 .علي و رضا دوست همديگر هستند: مسند

هيچ محدوديتي از لحاظ دستوري در جانشين شدن اين سه ضمير به جاي هم 

 .يكديگر در متون و زبان ادبي كاربرد دارد. وجود ندارد

اين ضماير در تمام نقشهاي . ضماير اشاره شامل اين و آن و همين و همان هستند

 :روند نحوي اسم به كار مي

 .اندازد اين آدم را به خنده مي: نهاد
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 .همان را خريد: مفعول

 .طناب را به آن بستند: متمم حرف اضافه

 .بهترين تفريح همين است: مسند

 .دانم بهترين كار را همين مي: تميز

 .دوستان علي، همانها، كاري برايش پيدا كردند: بدل

در تمام  ضماير پرسشي شامل كدام و كداميك و چه و كه هستند، اين ضماير

 :گيرد قرار مي -به جز بدل -نقشهاي نحوي اسم

 كه آمده؟: نهاد

 كدام را پسنديدي؟: مفعول

 كتاب را به كداميك دادي؟: متمم حرف اضافه

 بهترين ميوه تابستاني چه است؟: مسند

 نامي؟ تو اين كار چه مي: تميز

. ستندضماير مبهم شامل آدم و همه و بعضي و برخي و بسياري و كسي و يكي ه

 :روند اين ضماير درون قش نهاد و مفغعول و متمم حرف اضافه و بدل به كار مي

 .آيد كسي مي: نهاد

 .ها بعضي را ديدند بچه: مفعول

 .بخشد او بدهكاريهايش را به آدم مي: متمم حرف اضافه

 .كنند دانشمندان، برخي پژوهشهاي بسيار طولاني مي: بدل
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 :در اين مورد دو استثناء هست

توان برخي اعداد اصلي را در كنار  براي رساندن مفهوم تقريب و تخمين مي: فال

دو سه كتاب، ده : آيد عدد كوچكتر در اين حالت قبل از عدد بزرگتر مي. هم قرار داد

 .بيست تا كتاب، پنجاه شصت بار، پانصد ششصد تا جعبه، پنج شش هزار صندلي

الله دكتر  يگر قرار داد شهيدآيتتوان در كنار يكد بعضي شاخصها را نيز مي: ب

توان قبل از هسته  اين گروه بسط پذير است و بيش از سه شاخص را نيز مي. بهشتي

 .آن آورد

 هاي پسين    وابسته

اين . هاي پسين نام دارند آيند وابسته عناصري كه در گروه اسمي پس از هسته مي

ه، بدل، گروه حرف اضافه، الي نكره، مضاف« ي»صفت بياني، : ها عبارتند از وابسته

 .جمله ربطي

 صفت بياني

توان  كسره اضافه از اين رو مي. آيد صفت معمولاً با كسره اضافه پس از اسم مي

توان هشته  يعني اولين اسم داراي كسره اضافه را مي. ملاك شناسايي هسته باشد

ه جاي كتاب سودمند، شهر بزرگ، اعداد ترتيبي نوع اول نيز در همين دست: دانست

 .خانه خارم، كتاب اول(: 3-1-2)گيرند  مي
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را به « ي»آورند و پسوند  بعضي صفتها را براي تاكيد بر آن قبل از موصوف مي

در اين تركيبها، تكيه روي صفت . خوب پسري، بد تصادفي: كنند موصوف متصل مي

 .گيرد قرار مي

 .آب گرم، جوجه محلي: شود گاهي كسره اضافه حذف مي

بعد از صفت يا هنگامي كه صفت « ه»ند جمع يا نشانه، معرفه يعني آوردن پسو

كتاب : شوند شغل يا لقب را برساند نيز از مواردي هستند كه باعث حذف همزه مي

 .بزرگها، خيابان تنگه، علي باتري ساز، حسين صافكار

 نكره« ي»

: تهتوان هم پس از هسته آورد و هم پس از صفت مربوط به هس اين پسوند را مي

اي، كتاب سودمندي، هسته يا هسته و صفت مربوط به آن را دريافت  كتابي، خانه

 .را پس از اسم قرار داد« ي»يعني يك نكره را قبل و . توان قرار داد نيز مي« ي... يك»

 اليه مضاف

كلاس : آيد اليه اسم يا ضميري است كه با كسره اضافه پس از هسته مي مضاف

اليه بعد از صفت  پس از هسته صفت آمده باشد مضاف چنانچه. مدرسه، دفتر او

: هايي داشته باشد تواند وابسته اليه مي مضاف. حياط بزرگ خانه، كتاب مفيد او: آيد مي

مضاف اليه در اصل يك . خانه باغبان شهر ما، كتابخانه مدرسه زيباي اين خيابان

 .آيد گروه اسمي است كه به دنبال اسمي ديگر مي
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توان آن را به جاي صفت به  رساند مي اليه جنس مضاف را مي مضافگاهي كه 

توان ظرف نقره و كاسه و مس  اي و كاسه مسي مي مثلاً به جاي ظرف نقره. كار برد

رسد دليل قرار دادن اسم به جاي صفت در تركيبهاي  به نظر مي. نيز به كار برد

 .كند ز اشاره ميمذكور اين باشد كه صفت در چنين بافتي به رنگ موصوف ني

در اين حالت . دهد اليه جنسيت مضاف را نشان مي مثالهايي نيز هست كه مضاف

پزشك زن، معلم مرد، زن و مرد در : رود اليه در معناي صفت بياني به كار مي مضاف

در تركيبي نظير پزشك زن شهر، لفظ شهر . اين مثالها گسترش پذير نيستند

ين در ظرف نقره علي و انگشتر طلاي او لفظ همچن. اليه پزشك است نه زن مضاف

 .اليه ظرف و انگشتر هستند نه نقره و طلا علي و او به ترتيب مضاف

بدل اسم يا ضمير يا گاهي صفتي است كه بعد از هسته يا بعد از هسته و 

 .آيد هاي آن مي وابسته

 :شود بدل بدون كسره اضافه به عناصر قبل از خود اضافه مي

يد مرد، زمين را سيراب كرد، ورزشكاران، همه، در مسابقه شركت باران مايه ام

 .دخترك، بيچاره، كفش نداشت. كردند

 گروه حرف اضافه  
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گروه حرف اضافه از يك حرف اضافه اسم يا گروه اسمي بعد از آن ساخته 

 . بحث درباره سلامت، پيامي از دوست علي، استاد در نقاشي: شود مي

 

 جمله ربطي 2-3-1

آيد و توضيحي را به اسم  شود و پس از اسم مي آغاز مي« كه»ابسته با اين و

اين كتاب كه روي ميز بود، كتابي : آيد مي« ي»پسوند « كه»كند گاهي قبل از  اضافه مي

 .كه خوانده بودند

 :توان به صفت يا بدل تبديل كرد جمله ربطي را اغلب مي

 خانه كه محل اقامت ما بود خانه، محل اقامت ما

 كتاب روي ميز  -تاب كه روي ميز بودك

 هاي پسين تركيب همنشيني وابسته

هاي پيشين محدوديتهاي همنشيني ندارند و  هاي پسين به خلاف وابسته وابسته

اما در ترتيب همنشيني اين . توان هر شش وابسته را همزمان پس از هسته قرار داد مي

ابسته را داشته باشد ترتيب چنانچه اسمي هر شش و. ها محدوديتهايي هست وابسته

 :همنشيني آنها چنين خواهد بود

 فرش زيبا، خيابان پنجم: اولين وابسته پسين صفت است: الف 
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كتاب : آيد اين پسوند پس از صفت مي. نكره است« ي»دومين وابسته پسين : ب

توان  نيز مي -قبل از صفت -مناسبي، بچه خوبي، اين وابسته را قبل از وابسته اول

 .اي خوب كتابي مناسب، بچه: دآور

 فرش زيباي مدرسه، خيابان پنجم شهر: اليه است سومين وابسته پسين مضاف: ج

توان  اليه جنس مضاف را برساند با توضيحي درباره مضاف بدهد مي اگر مضاف

 :جاي آن را با صفت عوض كرد

 .پزشك حاذق زن -پزشك زن حاذق

. كتاب سودمند كتابخانه درباره علوم :چهارمين وابسته گروه حرف اضافه است: د

توان گروه حرف  اليه در گروه اسي باشد و تعلق را برساند مي هنگامي كه مضاف

 :اليه قرار داد اضافه را به صورت صفت درآورد و قبل از مضاف

 كتاب سودمند درباره علوم علي -كتاب سودمند علي درباره علوم

 د اول او مدرسه آقاي رضايينماين: پنجمين وابسته پسين بدل است: ه

نماينده اول او در مدرسه، آقاي رضايي، كه : ششمين وابسته جمله ربطي است: و

 .ديروز سخنراني كرد

 :ها نوشت پي

اول، سوم، تلفظ عدد ترتيبي دو : شود يك و سه به اين صورت ترتيبي ميعدد . الف

 /dovvom/: شود نيز چنين است كه دوم نوشته مي

 .آيد علامت ستاره در سمت راست و بالاي تركيبهاي غير دستوري مي. ب

 .رود گرا به كار مي به جز هزار هزار كه در سبك كهن. ج
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آيد مفرد  همه در اين حالت بدون كسره اضافه است و ثانياً اسمي كه با آن مي. د

ا جمع بودن اگر همه با كسره اضافه قبل از اسم بيايد محدوديتي از لحاظ مفرد ي. است

 .اسم وجود ندارد

توان كسره اضافه را ملاك شناسايي  بديهي است كه در اين صورت ديگر نمي. ه

 .هسته دانست

 (1314)سمائي  1-4-1

هاي پيشين و پسين در گروه اسمي هستند كه تركيبات  اعداد يكي از وابسته

را به صورت زير سمائي در نهايت در مقاله خود جدول تركيب اعداد . اي دارند پيچيده

اين پژوهش در طرحي به نام عددشكن فارسي آمده است و . مجموعه كرده است

 .افزاري براي آن تهيه شده است نرم

 :اعداد اصلي شامل چهار طبقه اصلي و چند طبقه منفرداند

 گروه و گروه ه گروه د گروه چ گروه ب گروه الف

 ميليون هزار صد بيست ده يك

   دويست سي يازده دو

   سيصد چهل دوازده سه

   چهارصد پنجاه سيزده چهار

   پانصد شصت چهارده پنج

   ششصد هفتاد پانزده شش



 34 

   هفتصد هشتاد شانزده هفت

   هشتصد نود هفده هشت

   نهصد  هجده نه

     نوزده 
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 قواعد گروه اعداد اصلي

 مثال قاعده تركيب طبقات

 بيست و يك الف+ حرف عطف+ ج 1

 سيصد و دو الف+ حرف عطف+ د 2

 چهارصد و دوازده ب+ حرف عطف+ د 3

 نهصد و سي الف+ حرف عطف+ د 4

 هزار و پنج الف+ حرف عطف+ ه 5

 هزار و سيزده ب+ حرف عطف+ ه 6

 هزار و چهل ج+ حرف عطف+ ه 7

 هزار و سيصد د+ حرف عطف+ ه 3

 ميليون و سه الف+ حرف عطف+ و 1

 ليون و سيزدهمي ب+ حرف عطف+ و 11

 ميليون و سي ج+ حرف عطف+ و 11

 ميليون و سيصد د+ حرف عطف+ و 12

 ميليون و هزار ه+ حرف عطف+ و 13

 سيصد و بيست و يك الف+ حرف عطف+ ج + حرف عطف+ د 14

 هزار و شصت و دو الف+ حرف عطف+ ج + حرف عطف+ ه 15
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 (1319)سمائي  -3-4-1

هاي پيشين گروهي و كاربرد آن در  وابسته هاي صوري تعيين قاعده»در طرح 

. هاي پيشين عرضه شده است ابتدا قواعد زباني تركيب وابسته« ترجمه ماشيني

 :هاي پيشين دو ويژگي عمده دارند وابسته

هاي پيشين فقط يك بار در جايگاه پيش از هسته  اولاً اعضاء هر طبقه از وابسته

تواند وابسته پيشين هسته  ز هر طبقه مييعني فقط يك عضو واخد ا. گيرند قرار مي

 .قرار گيرد

بدين معني كه . ثانياً همنشيني اعضاء طبقات با يكديگر تابع محدوديتهاي است

اي ديگر همنشين  تواند بدون قيد و شرط با عضو طبقه عضو طبقه اي مفروض نمي

 .شود

عرضه شده هاي پيشين با مثالهاي مربوط در جدوالي  قواعد زباني تركيب وابسته

 (: 113و  113جدول ص : )دو نمونه از اين جداول(. جدول 1در )است 
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از هر طبقه دستوري )يعني براي هر وابسته . اند در مرحله بعد قواعد كدگذاري شده

 :دو نمونه از جداول مربوط(. كه باشند كدي قراردادي گذاشته شده است

 :1جدول شماره 

 يطصفت اشاره بس+ صفت پرسشي مركب 

A12b+A10a 

 چند/ همه + صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

A12b+A10a+A11a1 

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

A10+M01 

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

A12b+A10a+M01 

 چند/ همه + صفت اشاره بسيط 

A10a+A13 

 زممي+ اعداد اصلي + صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب 

A12b+A10a+M01+Q 

 مميز+ اعداد اصلي + صفت پرسشي مركب  

A12b+ M01+Q 

 اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 

A12b+M01 

 مميز+ اعداد اصلي + صفت پرشسي مركب 

A12b+M01+Q 

 صفت عالي+ صفت پرسشي مركب 

A12b+A13 

 

 صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 

A11b+A10a 

 

 مميز+ اعداد 

M+Q 

 (مميز+ اصلي اعداد )

(M01+Q) 

 (مميز+ اعداد ترتيبي )

(A08+Q) 

 مميز+ اعداد + كدام 

A12a2+M+Q 

 (مميز+ اعداد اصلي + كدام )

(A12a2+M01+Q) 

 (مميز+ اعداد ترتيبي + كدام )

(A12a2+M01+A08) 

 اعداد+ كدام 

A12a2+M 

 (اعداد اصلي+ كدام )

(A12a2+M01) 

 (اعداد ترتيبي+ كدام )
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 A10 هصفت اشار

 A10a صفت اشاره بسيط

 A10b صفت اشاره مركب

 A11 صفت مبهم

 A11a صفت مبهم بسيط

 A11b صفت مبهم مركب

 A11a1 چند/ همه 

 A12 صفت پرسشي

 A12a صفت پرسشي بسيط

 A12b صفت پرسشي مركب

 A12a1 چندمين/ چند 

 A12a2 كدام

 A13 صفت عالي

 A01S39 ترين+ صفت 

 M اعداد

 M01 اصلي اعداد

 A08 (M01S25) اعداد تركيبي

 Q مميز
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 :جدول نهايي نيز به صورت كد عرضه شده است

A12b+A10a 

A10a+M01 

A10a+A11a1 

A10a+A13 

A12b+M01 

A12b+A13 

A11b+A10a 

M+Q 

(M01+Q) 

(A08+Q) 

A12a2+M 

(A12a2+M01) 

(A12a2+A08) 

A12a2+A13 

A12a1+Q 

A12b+A10a+A11a1 

A12b+A10a+M01 

A12b+A10a+M01+Q 

A12b+A10a+A13 

A12b+M01+Q 

A12a2+M+Q 

(A12a2+M01+Q) 

(A12a2+M01+A08) 
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 :فصل دوم

 هاي پسين گروه اسمي وابسته

 ري آنهاوو قواعد ص
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 :هاي پسين وابسته -1-2

شناسبان اسبت و در    هاي پسيني كه مورد توافق اغلبب زببان   در اين قسمت وابسته

 . شود اشاره شده است به شكل قاعده زباني عرضه مي پيشينه به آنها

: هاي پسبيني كبه در فصبل نخسبت ببه آنهبا اشباره شبد عببارت بودنبد از           وابسته

هاي جمع، صفت متمم صفت، قيبد صبفت، مبتمم صبفت تفصبيلي، گبروه حبرف         نشانه

 .نكره« ي»اليه، بدل، جمله ربطي،  هاي مضاعف اليه، واسبته اضافه، مضاف

هباي   دو ويژگبي اصبلي وابسبته   ( 1331سبمائي،  )هباي پيشبين    ستهدر بررسي واب

هاي مبذكور اولاً   وابسته. پيشين يعني شيوه همنيشيني و ترتيب همنشيني بررسي شد

هايي از نظر قبرار گبرفتن    گرفتند و ثانياً محدوديت با نظم معيني پس از هسته قرار مي

باعبث غيبر دسبتوري شبدن      تخطي از هر يك از اين دو اصل. در كنار يكديگر داشتند

 .شد گروه اسمي مفروض مي

ها ببرخلاف   اين محدوديت. هايي دارند هاي پسين گروه اسمي نيز محدوديت وابسته

 .شود هاي پيشين بيشتر شامل ترتيب قرار گرفتن آنها پس از هسته مي وابسته

ايبن   .آينبد  مي( هسته)بلافاصله پس از اسم ( ها، ان، ات، جات، بون)هاي جمع  نشانه

تواننبد از هسبته جبدا شبوند و ببين       ها كه تكواژ مقيد هستند در هيچ حالتي نمي نشانه

 .پسين ديگري قرار گيرند  هسته و وابسته

گيبرد   توان پس از هسته يا پس از صفتي كه بعد از هسته قرار مبي  نكره را مي« ي»

 .آورد
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ز صبفتي كبه ببه    معمولاً پس ا( آيد اسم يا ضميري كه پس از هسته مي)اليه  مضاف

هايي داشته باشد  اليه ممكن است خود وابسته مضاف. گيرد هسته متصل شده قرار مي

 .زيرا در اصل يك گروه اسمي است كه به دنبال اسمي ديگر آمده است

هباي هسبته    بدل اسم يا ضمير يا صفتي است كه بعد از هسبته يبا بعبد از وابسبته    

 .آيد مي

شبود پبس از هسبته     افه و اسم سباخته مبي  گروه حرف اضافه نيز كه از حرف اض

 .توان آن را پس از صفت قرار داد چنانچه صفتي پس از هسته آمده باشد مي. آيد مي

گيبرد و توضبيحي ببه آن     شود و پس از هسته قرار مي آغاز مي« كه»جمله ربط با 

 چنانچه صفت پس از هسته آمده باشد. آيد مي« ي»پسوند « كب»گاهي قبل از . افزايد مي

 .جمله ربطي پس از صفت قرار خواهد گرفت

تبوان همبه    هاي پسين چنانكه اشاره شد محدوديت همنشيني ندارنبد و مبي   وابسته

 .ها را همزمان پس از هسته قرار داد وابسته

از آنجائيكبه گبروه   . هباي پسبين اسبم هسبتند     گروه اعداد نيز از وابسته :يادآوري

شوند ببه طبور مسبتقل ببه      ت محسوب ميگيرند صف اعدادي كه پس از هسته قرار مي

 1.آنها اشاره نشده است

 :اي زباني زير نشان داد توان با قاعده الذكر را مي هاي پسين سابق هسته و وابسته

 بديهيات  روحانيون، ها، سبزيجات، جوانان،  كتاب ←نشانه جمع + اسم 

                                                 
 1334سمائي، . ك.براي اطلاع بيشتر از گروه اعداد ر.  1
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 كتاب مفيد، خيابان هزار و پانصد و ششم ←صفت + اسم 

 كتابي  ←ره نك« ي»+ اسم 

 كتاب مدرسه ←اليه  مضاف+ اسم 

 كتاب، دوست انسان ←بدل + اسم 

 كتابي كه از او گرفتم، كتاب كه دوست آدم است ←جمله ربطي + اسم 

 :آيند ها همزمان در كنار يكديگر نيز مي چنانكه ذكر شد اين وابسته

 .شود هاي مفيد مدرسه، محل دانش، كه در كتابخانه نگهداري مي كتاب

هاي متعددي را بون نشبانه يبا ببا     توان صفت پذير است مي از آنجائيكه صفت بسط

 :عطف پس از هسته قرار داد« واو»

 كتاب مفيد خوب، كتاب مفيد و خوب

 :پذير است اليه نيز بسط از طرفي مضاف

 كتاب مدرسه شهر ما 

از طرفي بدل نيز تكرارپبذير اسبت و محبدوديتي از لحباظ نظبري ببراي تكبرار آن        

 .عطف گسترش داد« واو»توان با  جمله ربطي را نيز مي. وجود ندارد

 1.شود پذير مي بنابراين قاعده نهايي ما نيز از لحاظ نظري بسط

 جمله ربطي n+ بدل  n+ اليه  مضاف n+ صفت  n+ نشان جمع + اسم 

                                                 
 .دهيم نشان مي "n"هاي بسط پذير را با نشانه  وابسته.  1
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هاي مفيد و خوب و ارزان مدرسه شهر ما، محل دانش، محل ذخيره علبم، كبه    كتاب

 1 ...اش سخن گفت و به همگان اطلاع داد توان درباره س همگان است و ميدر دستر

 

 قواعد گروه اعداد -2-2

ايبن قواعبد در طرحبي    . گيرنبد  گروه اعاد در جايگاه صفت و پس از هسته قرار مي

و نه قواعبد آن ببه   )قواعد زباني گروه اعداد . اجراء شده است( 1334سمائي، )مستقل 

ببه قبرار   ( 1331سبمائي،  )نيز آمده اسبت   هاي پيشين وابستهكه در طرح ( زبان واسط

 :زير است

 

 هاي پيشين وابستهقواعد زباني  -3-2

تبوانيم قواعبد    چنانچه بخواهيم قاعده زباني كامل گروه اسمي را عرضه كنبيم مبي  

ببه آن   –كه مكمل قواعبد زبباني طبرح حاضبر هسبتند       -را  هاي پيشين وابستهزباني 

( 1331سبمائي،  )كبه در طبرح مرببوط     هباي پيشبين   وابستهي زباني ها قاعده. بيفزاييم

 :شوند اند براي سهولت دسترس در اينجا تكرار مي آمده

                                                 
« ي»چنانچه پس هسته يا صفت پبس از آن  . نكره است« ي»هاي پسين مربوط به  تنها محدوديتِ همنشيني در وابسته.  1

نكبره نيبز   « ي»آيبد و   كه قبل از جمله ربطبي مبي  « ي»به تفاوت بين . داداليه قرار  توان به دنبال آن مضاف نكره بيايد نمي

 .بايد توجه كرد
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 *صفت مبهم + صفت اشاره 

 * (صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب )

 *صفت پرسشي + صفت اشاره 

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب )

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

  *اعداد اصلي+ صفت اشاره مركب 

 *رهصفت اشا+ صفت پرسشي بسيط  چند/ همه + صفت اشاره بسيط 

 *(صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي بسيط )

 * (صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي بسيط )

 *اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره 

 * (اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره بسيط )

 * (اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره مركب )

 *صفت اشاره+ صفت مبهم بسيط 

 * (صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط )

 * (صفت اشاره مركب+ صفت مبهم بسيط )

 *صفت اشاره+ اعداد  صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي مركب 

 * (صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي )

 * (صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي )

 * (صفت اشاره بسيط+ اعداد ترتيبي نوع اول )

 * (صفت اشاره مركب+ اعداد ترتيبي نوع اول )

  *اشاره مركب صفت+ صفت پرسشي مركب  

   صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 
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   *صفت اشاره مركب+ صفت مبهم مركب 

 * صفت مبهم+ صفت اشاره 

 * (صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره مركب )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب )

 *صفت پرسشي+ ره صفت اشا

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب )

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

 *اعداد اصلي+ صفت اشاره مركب   

   چند/ همه + صفت اشاره بسيط 

 *صفت اشاره+ بهم بسيط صفت م

 *(صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط )

 *(صفت اشاره مركب+ صفت مبهم بسيط )

 *صفت اشاره+ اعداد  صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي مركب 

 *(صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي )

 *(صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي )

 *(صفت اشاره بسيط+ اعداد ترتيبي نوع اول )

 *(صفت اشاره مركب+ ي نوع اول اعداد ترتيب)

  *صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي مركب  
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   صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 

   *صفت اشاره مركب+ صفت مبهم مركب 

 * صفت مبهم+ صفت اشاره 

 * (صفت مبهم بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (بسيط صفت مبهم+ صفت اشاره مركب )

 * (صفت مبهم مركب+ صفت اشاره مركب )

 * صفت پرسشي+ صفت اشاره 

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره بسيط )

 * (صفت پرسشي بسيط+ صفت اشاره مركب )

 * (صفت پرسشي مركب+ صفت اشاره مركب )

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

 

 *اعداد اصلي+ كب صفت اشاره مر  

 * صفت اشاره+ صفت پرسشي بسيط  چند/ همه + صفت اشاره بسيط 

 * (صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي بسيط )

 * (صفت اشاره مركب+ صفت پرسشي بسيط )

 *اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره 

 * (اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت اشاره بسيط )

 * (ع اولاعداد ترتيبي نو+ صفت اشاره مركب ) 

 * صفت اشاره+ صفت مبهم بسيط 

 * (صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم بسيط )

 * (صفت اشاره مركب+ صفت مبهم بسيط )

 *صفت اشاره+ اعداد  صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي مركب 

 *(صفت اشاره بسيط+ اعداد اصلي )

 *(صفت اشاره مركب+ اعداد اصلي )

 *(سيطصفت اشاره ب+ اعداد ترتيبي نوع اول )

 *(صفت اشاره مركب+ اعداد ترتيبي نوع اول )

  *مركب صفت اشاره+ صفت پرسشي مركب  
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   صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 

   *صفت اشاره مركب+ صفت مبهم مركب 

 *صفت پرسشي+ صفت مبهم  صفت عالي+ صفت اشاره بسيط 

 *( صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم بسيط )

 *( فت پرسشي مركبص+ صفت مبهم بسيط )

 *( صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم مركب )

 *( صفت پرسشي مركب+ صفت مبهم مركب )

 *اعداد + صفت پرسشي بسيط 

 *( اعداد اصلي+ صفت پرسشي بسيط )

 *( اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي بسيط )

 

 اعداد+ كدام 

 (اعداد اصلي+ كدام )

 (اعداد ترتيبي+ كدام )

 *صفت مبهم+ صفت پرسشي  *عاليصفت + صفت اشاره مركب 

 *( صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي بسيط )

 *( صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي بسيط )

 *( صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي مركب )

 *( صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي مركب )

 اعداد اصلي+ صفت پرسشي مركب 

 *اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي مركب   

 *صفت اشاره+ صفت عالي 

 *(صفت اشاره بسيط+ ت عالي صف)

 *(صفت اشاره مركب+ صفت عالي )

 *اعداد+ صفت مبهم 

 *( اعداد اصلي+ صفت مبهم بسيط )

 *( اول اعداد ترتيبي نوع+ صفت مبهم بسيط )

 *( اعداد اصلي+ مركب  مبهمصفت )

 *( اعداد ترتيبي نوع اول+ مركب  مبهمصفت )

 



 41 

 

   صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 
   *صفت اشاره مركب+ فت مبهم مركب ص

 *عاليصفت + صفت مبهم  

 * (عاليصفت + صفت مبهم بسيط )

 * (عاليصفت + صفت مبهم مركب ) 

 

 * عالي+ صفت پرسشي بسيط )

 صفت عالي+  مركبصفت پرسشي )

 *تنها/ يگانه + صفت پرسشي مركب )

 
 صفت عالي+ كدام   

 مميز+ چندمين /چند
 *شيصفت پرس+ اعداد   

 * (صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي )

 * (صفت پرسشي مركب+ اعداد ترتيبي نوع اول )

 * (صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي )

 * (صفت پرسشي مركب+ اعداد ترتيبي نوع اول )
 *صفت پرسشي+ صفت عالي   

 *(صفت پرسشي بسيط+ صفت عالي )

 *(صفت پرسشي مركب+ صفت عالي )
 *صفت پرسشي+ صفت مبهم  عالي صفت+ صفت اشاره بسيط 

 *(صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم بسيط )

 *(صفت پرسشي مركب+ صفت مبهم بسيط )

 *(صفت پرسشي بسيط+ صفت مبهم مركب )

 *(صفت پرسشي مركب+ صفت مبهم مركب )

 

 *اعداد+ صفت پرسشي بسيط 

 *(اعداد اصلي+ صفت پرسشي بسيط )

 *(اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي بسيط )

 
 اعداد+ ام كد

 (اعداد اصلي+ كدام )
 (اعداد ترتيبي+ كدام )
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 *صفت مبهم+ صفت پرسشي  *صفت عالي+ صفت اشاره مركب 

 *(صفت پرسشي بسيط+ صفت پرسشي بسيط )

 *(صفت پرسشي مركب+ صفت پرسشي بسيط )

 *(صفت مبهم بسيط+ صفت پرسشي مركب )

 *(صفت مبهم مركب+ صفت پرسشي مركب )

 

 اعداد اصلي+ كب صفت پرسشي مر

 *اعداد ترتيبي+ صفت پرسشي مركب   
 *اعداد+ صفت مبهم  *صفت اشاره+ صفت عالي 

 *(اعداد اصلي+ صفت مبهم بسيط )

 *(اعداد ترتيبي نوع اول+ صفت مبهم بسيط )

 *(اعداد اصلي+ مركب  مبهمصفت )

 *(اعداد ترتيبي نوع اول+ مركب  مبهمصفت )

 

 *صفت عالي+ صفت مبهم  

 *(صفت عالي+ صفت مبهم بسيط )

 *(صفت عالي+ صفت مبهم مركب ) 

 *صفت عالي+ صفت پرسشي بسيط 

 *صفت عالي+ صفت پرسشي مركب 

 *تنها/يگانه+ صفت پرسشي مركب 

 
 صفت عالي+ كدام   

 مميز+ چندمين / چند 
 *صفت پرسشي+ اعداد   

 * (صفت پرسشي بسيط+ اعداد اصلي )

 * (صفت پرسشي مركب +اعداد ترتيبي نوع اول )

 * (صفت پرسش بسيط+ اعداد اصلي )

* (صفت پرسشي مركب+ اعداد ترتيبي نوع اول )
 

 *صفت پرسشي+ صفت عالي   
 *(صفت پرسشي بسيط+ صفت عالي )
 *(صفت پرسشي مركب+ صفت عالي )
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 :3جدول شماره 

 چند/ همه  +صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب  صفت اشاره بسيط+ صفت پرسشي مركب 

 اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب  اعداد اصلي+ صفت اشاره بسيط 

 مميز+ اعداد اصلي + صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب  چند/ همه + صفت اشاره بسيط 

 صفت عالي+ صفت اشاره بسيط + صفت پرسشي مركب  صفت عالي+ صفت اشاره بسيط 

 مميز+ اعداد اصلي + صفت پرسشي مركب  اد اصلياعد+ صفت پرسشي مركب 

  صفت عالي+ صفت پرسشي مركب 

  صفت اشاره بسيط+ صفت مبهم مركب 

 مميز+ اعداد 

 (مميز+ اعداد اصلي )

 (مميز+ اعداد ترتيبي )

 مميز+ اعداد + كدام 

 (مميز+ اعداد اصلي + كدام )

 (مميز+ اعداد ترتيبي + كدام )

 اعداد+ كدام 

 (اعداد اصلي+ كدام )

 (اعداد ترتيبي+ كدام )

 

  صفت عالي+ كدام 

  مميز+ چندمين / چند 

 



 52 

 كدگذاري  -4-2
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 :هاي پيشين وابستهكدگذاري  -3-2

ي و ادهايي صورتي و قرارد هاي زباني به قاعده هدف از كدگذاري تبديل قاعد

اسط دسبت  توان به زباني صوري و و با كدگذاري قواعد مي. استثناءناپذير است

تببديل دسبتور زببان    . يافت كه در اصل ميانجي بين زبان طبيعي و ماشين است

ببه ايبن زببان صبوري      –نحو، صرف، آواشناسبي  : تمامي سطوح آن –فارسي 

هباي   ببراي حبوزه  . مفروض راه رسيدن به پردازش كامل زببان فارسبي اسبت   

نويسبي   مختلف پردازش زبان نظير درك مفهوم متن و ترجمه ماشيني و چكيده

 .الذكر است ماشيني نياز به زبان سابق

استخراج قواعد صوري و كدگذاري آنها پيشتر از اين در چهبار طبرح انجبام    

براي قواعد كدگبذاري شبده دو   ( 1331؛ 1337؛ 1334؛ 1377سمائي، )شده است 

و عددشبكن برنامبه   ( 1377سبمائي  )شبكن   طرح از چهار طرح مذكور يعني واژه

 .ته شده استاي نيز نوش رايانه

و عرضه قواعد صوري آنها مستلزم دو فراينبد   هاي پيشين وابستهكدگذاري 

 .ها و تركيب كدها به صورت قاعده صورتي كدگذاري هريك از وابسته: است

 ها كدگذاري وابسته. الف

 .شود گذاري مي ها با علائم قراردادي نشانه در اين قسمت هر يك از وابسته

از طبرف اسبم ببه زيبر     . عمولاً اسم يا ضمير استچنانكه اشاره شد هسته م

. شبود  هاي اسم خاص و اسم جمع و اسم جاندار و اسم بيجان تقسيم مي مقوله

هباي   هاي زبان را استخراج كرد يكي از لازمبه  هاي قاعده براي آنكه بتوان قاعده
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در سبكي كه مورد نظر اين طبرح اسبت، بسبط    . آن تعيين سبك مورد نظر است

تبوان   هر چند مي. بسط متعارفي نيست( ظير علي و كامران و رضان)اسم خاص 

. را سباخت « هباي موفبق شبهر    كبامران »و « علي خبوب مدرسبه  »: جملاتي نظير

 .شود بنابراين اسم خاص شامل قواعد مورد نظر نمي

و نظباير اينهبا   « لشگر»و « سپاه»و « خلق»و  1«مردم»اسم جمع كلماتي مانند 

 .و بيجان نيز مشخص است( ذيروح)اسم جاندار . است

 :كد اسم

 np= اسم خاص 

 n1= اسم جمع 

 n= اسم جاندار 

 ni= اسم بيجان 

« ها»انتخاب پيسوندهايي نظير . علائم جمع است هاي پيشين وابستهنخستين 

 .وابسته به اسمي كه هسته واقع شده است« يون»و « جات»و « ات»و « ان»و 

 .شود بسته مياسم جاندار با ها و ان و يون جمع  -

 .شود اسم بيجان با ها و جات و يات و ات جمع بسته مي -

شبوند و گباهي نشبانه     اسم جمع گاهي با آن و گاهي با ها جمع بسبته مبي   -

 مردمان، لشگر، خلق سپاه: گيرند جمع نمي

                                                 
از . هباي بيجبان دارنبد    هاي جاندار و برخي رفتاري شبيه به اسبم  برخي از اسامي جمع رفتاري شبيه به اسم.  1

 .پذيرند اين رو پسوند جمع واحدي را نمي
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خبتم   /i/پسوند يون به برخي كلمات داراي فهرست بسته كبه ببه مصبوت     -

 ون روحاني: شود شوند متصل مي مي

 نكره« ي»كد 

 ind= ي 

 صفت = كد 

 .گيرد صفت يا بياني است يا گروه اعداد كه صفت هسته قرار مي

A= صفت بياني 
1 

 ng= گروه اعداد 

 اليه كد مضاف

توانبد شبامل هبر يبك از      اليبه مبي   مضباف . اليه يا اسم است يا صغير مضاف

 :گيرد نيز باشد هايي كه هسته قرار مي اسم

 n ،n1، na ،ni= اليه  مضاف

 كد بدل

بنبابراين قاعبده كبل گبروه اسبمي      . بدل اسم يا گروه اسمي يا ضبمير اسبت  

توان بدل محسوب  هاي پسين را مي و وابسته هاي پيشين وابستهشامل هسته و )

 2(.كرد

 

                                                 
 (يكي حرف كوچك و ديگري حرف بزرگ) Aصفت با  نشان داده شده اما naبا كد  اسم جاندار.  1

يك گروه اسبمي ببالقوه    Nph. دهيم نشان مي nphاز آنجائيكه بدل خود يك گروه اسمي كامل است آن را با .  2

 .تواند باشد هاي پيشين و پسين خود مي با تمامي وابسته
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 كد ضمير

 P= ضمير 

 كد جمله ربطي 

 S=  1جمله ربطي

 كد جمله موصولي

 r= جمله موصولي 

 

 عده صوريتركيب كدها به صورت قا :ب

در اين قسمت با تركيب كردن كدهاي عرضه شده قواعبدي صبوري سباخته    

آنچه تاكنون ارائه شد كه هر وابسته پسين به صورت منفرد و مجزا و . شود مي

هاي همنشيني  هاي پسين محدوديت چنانكه اشاره شد وابسته. خارج از بافت بود

شبيني آنهبا تبابع ضبوابطي     ندارند اما ترتيب همن – هاي پيشين وابستههمانند  –

مثلاً صبفت خبود   . پذيرند خود بسط هاي پيشين وابستهاز طرفي برخي از . است

عطبف ببه تبوالي    « واو»و يا با  –كه فاقد نشانه است  –تواند با كسره اضافه  مي

 .در پي هسته قرار گيرد

                                                 
هباي   ست در صورتي كامل جبزء وابسبته  گروه اعداد ممكن ا. نشان داده خواهد شد ngبا كد  گروه اعداد نيز.  1

ايبن اعبداد ببا كبد     « صد و بيسبتم »، «پنجم»نظير . اعداد ممكن است ترتيبي باشد. پيشين يا پسين اسم قرار گيرد

ngo شوند نشان داده مي. 
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پبذير   نيبز هماننبد صبفت بسبط     –كه عمدتاً از جنس اسم اسبت   –اليه  مضافه

عطبف بسبط   « واو»اليه نيز همانند صفت ببا كسبره اضبافه يبا ببا       فمضا. است

 . يابد مي

شبود   عطف تكرار مي« واو»جمله ربطي نيز چنانچه قرار باشد تكرار شود با 

 1.آيد و در پي هسته مي

هاي مربوط عرضه  با مثال هاي پيشين وابستهجزء  اينك قواعد صوري جزءبه

 :الذكر است كدهاي قراردادي سابقبديهي است اين قواعد براساس . شود مي

 قاعده صوري مثال

 لشكري

 كتابي

 مردي

n1+ind 

ni+ind 

n+ind 

 مردها

 مردان

 ها  كتاب

 2مردمان

n+2 

n+3 

ni+2 

n1+3 

                                                 
ايبن  . بطي خود داراي ساختمان داخلي كه بررسي ساختمان داخلي آن جزء اهبداف ايبن طبرح نيسبت    جمله ر.  1

 .شود مشخص مي Sا كد كلي جمله فقط ب

انبد ببه اسبامي محبدودي متصبل       مشبخص شبده   6و  5و  4كبه ببا كبدهاي    « يبون »و « جات»و « ات» پسوند.  2

 . اي به دست داد توان براي آنها قاعده از اين رو نمي. شوند مي
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 كتاب مفيد

 شاگرد درسخوان

 سپاه آموزش ديده

ni+A 

n+A 

n1+A 

 كتاب مدرسه

 پسر علي

 سپاه شهر

 كتاب علي

 سپاه علي

ni+ni 

n+np 

n1+ni 

ni+np 

n1+np 

 كتاب هزار و چهارصد و هفتم

 شاگرد صد و بيستم

 سپاه چهارم

 كتاب صد و چهل

 شاگرد پنجاه و پنج

 سپاه صد

ni+ngo 

n+ngo 

n1+ngo 

ni+ng 

n+ng 

ni+ng 

 كتابي كه ديروز خريدي

 شاگردي كه ديروز خريدي

 آيد سپاهي كه فردا مي

ni+nph 

n+nph 

n1+nph 

 :منشينيها در ترتيب ه محدوديت -1-3-2
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هباي مختلفبي از گبروه     الذكر با يكديگر تركيب مي شبوند و شبكل   قواعد فوق

هباي پسبين    در همنشبيني وابسبته  . سبازند  را مي( وابسته پسين+ هسته )اسمي 

ها به صبورت خطبي و ببدون     بدين معني كه وابسته. هايي وجود دارد محدوديت

در . مقيببد اسببتگيرنببد و همنشببيني آنهببا  ضببابطه در كنببار يكببديگر قببرار نمببي

ببدين  )آيبي   محدوديت با هم: دو نوع محدوديت وجود داشت هاي پيشين وابسته

و محدوديت در ( شدند ها مانع نمود برخي ديگر مي معني كه نمود برخي وابسته

برخي در ترتيب خطي مقدم بر برخي ديگر  هاي پيشين وابسته)ترتيب همنشيني 

مبثلاً  . در تقدم و تاخر وجبود دارد  هاي پسين فقط محدوديت در وابسته. (بودند

و يبا  ( بياني يا گروه اعداد)توان پس از هسته و يا پس از صفت  نكره را مي« ي»

 :اليه قرار داد پس از مضاف

 كتاب مفيدي

 اي كتاب كتابخانه

نكبره  « ي»نكره آورد امبا قبرار دادن   « ي»توان صفت را پس از  از طرفي مي

 :سازد مي اليه ساخت غيردستوري پس از مضاف

 ni+ind+A= كتابي مفيد 

 ni+ind+ni( = غيردستوري)كتابي كتابخانه 1*

                                                 
 .است نعلامت ستاره نشانه غيردستوري بود.  1
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تبوان ببين آنهبا     همچنين چنانچه چند صفت به توالي پس از هسته بيايند نمي

هباي   نكبره يبا ببدل را ببين صبفت     « ي»مثلاً چنانچبه  . سازه ديگري را درج كرد

 :آيد منتسب به هسته قرا دهيم ساخت غيردستوري به وجود مي

 ni+A+co+A+co+A=  1زشرا كتاب مفيد و خوب و پر

 =كتاب مفيد و خوب و پرارزش، اين معلم انسان  *

 ni+A+co+A+co+A+nph+… 

 (غيردستوري)كتاب مفيد، اين معلم انسان، خوب و پرارزش  *

آينبد نيبز    هاي متوالي كه پبس از هسبته مبي    اليه همين قاعده در مورد مضاف

 :صادق است

 ni+ni+ni+p= شهر ما   انهكتاب كتابخ

 (غيردستوري)اي شهر ما  كتاب كتابخانه*

 ni+ni+ni+p+nph= كتاب كتابخانه شهر، اين سرمايه ملي 

 (غيردستوري) 2كتاب كتابخانه، اين سرمايه ملي، شهر ما*

 :تون پس از صفت قرار داد از طرفي جمله موصولي را مي

 ni+A+r= كتاب مفيدي كه خريدي 

موصولي ساخت غيردستوري ن صفت گروه اسمي پس از جمله اما قرار داد

 :كند توليد مي

                                                 
 .شود نشان داده مي coعطف با كد « واو».  1

« شبهر مبا  »به صورت بدل خوانده شود ساخت غيردستوري خواهد بود امبا اگبر   « اين سرمايه ملي»نانچه چ.  2

 .باشد ساخت مذكور دستوري است« اين سرمايه ملي»اليه  خود مضاف
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 (غيردستوري) 1كتابي كه خريدي مفيد*

وان دسبتوري دانسبت    بنابر آنچه گفته شد گروه اسمي نظير مثال زير را مي

 :هاي مقتضي همنشيني در آن رعايت شده است زيرا ترتيب

تبادم مدرسبه شبهر، ايبن     قيمبت هبزار و پانصبد و هف    هاي مفيد و گبران  كتاب

 = سرمايه با ارزش، كه ديروز به حراج رفت 

ni+2+A+co+A+ngo+ni+ni+nph+s 

                                                 
را گبروه اسبمي مسبتقل ببدانيم غيردسبتوري خواهبد ببود امبا         « كتابي كه خريدي مفيد»چنانچه  بديهي است.  1

 .ا خارج از گروه اسمي به شمار آوريم ساخت دستور استچنانچه مفيد ر
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 گيري نتيجه
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اي است به طرح قبلي نگارنده ببه   چنانكه در مقدمه اشاره شد اين طرح تكلمه

ايبن طبرح ببا    « ...گروه اسبمي  هاي پيشين وابستههاي صوري  تعيين قاعده»نام 

است و صبرفاً از لحباظ روش اسبتخراج قواعبد ببه طبرح        وجود طرحي مستقل

 .الذكر شباهت دارد سابق

هباي پسبين گبروه     براي استخراج قواعد صوري و كدگبذاري شبده وابسبته   

 :سه مرحله طي شده استاسمي 

هبا را   اين وابسبته . هاي پسين گروه اسمي استخراج قواعد زباني وابسته .الف

شبكن؛   ؛ فعبل 1334؛ 1331؛ 1377)سمائي و ( 1373)و ماهوتيان ( 1356)صادقي 

1336) 

در . پيش از اين بررسي هر يبك نظراتبي دربباره آنهبا عرضبه كبرده بودنبد       

 .شناسان استخراج شد هاي پسين مورد توافق كل زبان مرحله نخست وابسته

هباي آن كبدهايي قبراردادي     مرحله بعد براي هر وابسته و زير مقولبه در . ب

نيازي براي ساختن قواعبد صبوري    باني به كد پيشتبديل مقولات ز. عرضه شد

 .است

در مرحله پاياني كدهاي قراردادي به شكل قاعده صوري عرضه شبدندو  . ج

هاي پسين گروه اسمي به شكل قاعده و بر  بدين معني كه تبديل هسته و وابسته

 .پذير شدند مبناي كدهاي استخراجي امكان

 :پسين گفتني استهاي  دو نكته درباره قواعد صوري وابسته
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بخشي  –ناميم  كه آن را با تسامح گروه اعداد مي –نخست آنكه تركيب اعداد 

قواعد تركيب اعداد قبلاً در . اند هاي پسين گروه اسمي در زبان فارسي از وابسته

ببراي عرضبه صبوري    ( 1334؛ 13سمائي، . )طرحي مستقل استخراج شده است

كبد  . راج شده اعداد نيز بايد استفاده كردهاي پسين از قواعد استخ قواعد وابسته

 .در اين طرح به كار رفته است nphگروه اعداد با نشانه قراردادي 

ببدل  . هاي پسين گروه اسمي زببان اسبت   ديگر آنكه بدل يكي ديگر از وابسته

بديهي است گروه اسبمي كامبل از   . يك اسم واحد يا يك گروه اسمي كامل است

هباي پسبين سباخته     و تركيب اعداد و وابسته شينهاي پي وابستهقواعد صوري 

هباي   در وابسبته  nphاي قبراردادي و ببا كبد     گروه اسمي نيز با نشانه. شود مي

 .پسين درج شده است
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 :فهرست منابع و مآخذ

رسباني، دوره   ، پردازش گروه اسمي، فصلنامه اطبلاع (1331)، ______ -

 .2و  1، شماره 13

ترجمبببه ماشبببيني، فصبببلنامه    ، گبببروه اعبببداد در (1334)، ______ -

 .1، شماره 21رساني، دوره  اطلاع

، دستور زبان فارسبي، وزارت آمبوزش و   (1335)محمد  شناس، علي حق -

 .پرورش

، واژگببان در دستورسببنج، رسبباله دكتببري (1377)سببمائي، سببيدمهدي  -

 شناسي، دانشگاه تهران زبان

نشده،  شكن فارسي، طرح پژوهشي چاپ  سمائي، سيدمهدي،         ، فعل -

 ايرانداك

شكن فارسي، طرح پژوهشي چاپ نشده،  ، واژه1335سمائي، سيدمهدي،  -

 ايرانداك

، 33شكن فارسي، نامبه فرهنگسبتان، ش      ، واژه1336سمائي، سيدمهدي،  -

 .136-215ص 

سبال دوم فرهنبگ و   )، دستور زبان فارسي (1356)اشرف  صادقي، علي -

 .، انتشارات آموزش و پرورش(ادب

، سباخت زببان فارسبي، انتشبارات احيباء      (1331)ه، خسرو زاد غلامعلي -

 .كتاب
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از ديبببدگاه )، دسبببتور زببببان فارسبببي  (1373)شبببهرزاد   ماهوتيبببان، -

 .، ترجمه سيدمهدي سمائي، نشر مركز(شناسي رده

ببر پايبه نظريبه    )، دسبتور زببان فارسبي    (1373)الديني، مهبدي   مشكوه -

 .، انتشارات دانشگاه فردوسي(گشتاري

، دستگاه عدد در زبان فارسبي، سبومين كنگبره    (1351)مز ميلانيان، هر -
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